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  چكيده

بندي شـده    به ادب حماسي، غنايي، تعليمي و نمايشي دسته هاي ادبي از لحاظ محتوا گونه
به ديگر سخن، يك اثر غنايي ممكن اسـت داراي  . ها با يكديگر تداخل دارند اين گونه. است

هايي از شعر تعليمي يا غنـايي   توان نشانه هاي حماسي باشد و در يك اثر حماسي مي بخش
اي ديگـر، گـاه موجـب تنـوع و افـزايش       كه حضور عناصري از يك گونة ادبي در گونه. ديد

  .شود جذابيت اثر است و گاهي گسيختگي لحن و زبان اثر را سبب مي
تهـي   است كه هاي حماسـي منظومـهيكي از الخير  اثر ايرانشاه بن ابي) 6-5ق ( نامـه بهمن

در اين مقاله، بررسي موضـوعات غنـايي و همـاهنگي يـا عـدم      . هاي غنايـي نيست از جنبه
زيرا دو گونة ادب حماسي و ادب غنـايي بـا    ؛آنها با متن حماسي مد نظر بوده است تناسب

ومـه، اسـتخراج و   ظموضوعات غنايي موجـود در ايـن من  در اين مقاله . يگديگر تفاوت دارند
اعتـذار، سـوگند،   : موضوع غنايـي از جملـه  كه حاصل آن شناسايي دوازده هبندي شد دسته
در ايـن موضوعــات غنـايي، لحـن     . است... ه، مفاخره، هجـو و ، مرثيه، مدح، شكوايي نيايش

حضور موضوع غنايـي موجب گسسـت در لحـن   . حماسي و قدمت زبـان رعايت شده است
   .حماسي نبوده و اين اثر داراي وحدت لحن است

  

  .، ايرانشاه، ادب حماسي، ادب غنايينامه بهمن :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

اي بـا عنـوان    بـه منظومـه   ،اسي كه پـس از شـاهنامه سـروده شـده    هاي حم در ميان منظومه
اين منظومـه دربـارة زنـدگي بهمـن     . الخير است خوريم كه سرودة ايرانشاه بن ابي بر مي نامه بهمن

جـويي بهمـن از    تن شاهنامه، و حوادث و ماجراهاي مربوط به انتقـام  پسر اسفنديار، پهلوان رويين
ين منظومه بيشتر از نظر زبان فارسي و زنده نگاه داشتن يكـي از  اهميت ا«. خـــاندان رستم است

هـاي   هـاي ايران باستان است كه مـأخذ آن غير از مـأخذ شـاهنامة فــردوسي و نــوشته    داستان
كوشيم موضوعات غنايي را در اين اثـر   در اين نوشتار مي .)بيست و يك: 1370، عفيفي( »تاريخي است

  .بررسي كنيم
بنـدي   ادبي هنري، شكل و محتوا يا قالب و درونمايه مورد توجه است و تقسيم در بررسي آثار

 پژوهشـگران بـراي شعــر از لحــاظ محتـوا و     . شـود  آثار ادبي هنري نيز بر همين پايه انجام مـي

پـيش از ورود  . انـد  را بر شـمرده  و نمايشي چهـار گونـة حمـاسي، غنايي، تعليمي ،عـوامل درونـي
. ن نوشتار، بايسته است كه به اختصـار بـه تعريـف حماسـه و غنـا اشـاره شـود       به مبحث اصلي اي

امـا بـه    .)ذيل حماسـه : 1377دهخدا،  (حماسه در لغت به معني دلاوري، شدت و سختي در كار است 
حماسـه نـوعي از اشـعار وصـفي اسـت كـه مبتنـي بـر         «اي از شعر و در اصطلاح ادبي  عنوان گونه

 .)3: 1369صـفا،  ( »ي يا فردي باشدمهاي قو ها و افتخارات و بزرگي انگيتوصيف اعمال پهلواني و مرد

انگيز است و شعــر غنايي به شعري  غنا در لغت به معني سرود و آواز خوش طرب«، از سوي ديگر

به ديگـــر   .)64: 1370رزمجو، ( »شود كه گزارشگر عواطف و احساسات شخصي شاعر باشد گفته مي

تن از احســــاس شخصـي اسـت، بـه شـرط ايـن كـه از دو كلمـة         شعر غنايي سخن گف ـ«سخن 

از  ؛يعنـي تمـام انـواع احساسـات    . ترين مفاهيم آن را در نظر بگيـريم  وسيع »شخصي«و  »احساس«

  .)6: الف 1372شفيعي كدكني، ( »ترين آنها ترين احساسات تا درشت نرم

. ندانــي وجــود نـدارد   شـايد تصور شود كه ميـان خشونت حماسـه و لطافت غنـا ارتبـاط چ
هــاي آثـار حماســي، انسـان و داراي عواطـف و احساســات        حال آن كـه بسـياري از شخصـيت   

چـرا كــه   . تواند محل ظهور موضوعـات غنـايي بــاشد   پس آثار حماسي نيز مي. انسانــي هستند
بـه   هيچ اثر حماسي، اگر چـه «. موضوعات غنـايي برخـاسته از عواطف و احساسـات انسـاني است

تواند از افكار غنايي و غزلي خـالي باشـد و مـا هميشـه در      نهـايت كمـال فني رسيده باشد، نمـي
صـفا،  ( »يـابيم  آثار بين و آشكاري از افكار و اشعـار غنايي مـي  ،هاي حماسي جهان بهترين منظومه

اسة حمـ ـ تـرين شاهد مدعا حضور موضوعـات غنـايي همچـون عشق و مرثيه در كهن .)15: 1369
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   .)132؛125: 1388ساندارز، : ك.ن(جهـان يعني گيلگمش است 
تر گفتـه شـد، شـعر غنـــايي بيـانگر احساسـات شخصـي اسـت و ريشـه در           چنان كـه پيش

ايـن تنـوع   . انسـان داراي عواطـف و احساسـات گونـاگوني اسـت     . احســاس و عاطفة آدمـي دارد 
در ادبيات فارسي، شـعر غنـايي   . ه استهاي متعدد در ادب غنايي شد احساس باعث پيدايش گونه

حبسـيه يـا    .4خواسـت   تقاضـا و در  .3اعتـذار   .2اخوانيـات   .1: گيـرد  هاي ذيـل را در برمـي    گونه
 .9 نامـه  نامه و مغنيّ ساقي .8 نامه نامه و سي ده .7هاي عاشقانه  داستان .6 حال حسب .5 نامه زندان

مـاده   .14لُغز، چيستان و معما  .13 و ريشخند طنز .12شهرآشوب  .11شكواييه  .10نامه  سوگند
 .20نقيضـه   .19منـاظره   .18 مفـاخره  .17سـرود   مرثيه يـا سـوگ   .16مدح و ستايش  .15 تاريخ

 بـديهي اسـت كـه همـة موضـوعات غنـايي مـذكور در       . هـزل  .22هجو و نكوهش .21نامه  نيايش
وجود در اين منظومة حماسي به در اين نوشتار موضوعات غنايي م. وجود ندارد نامه بهمنمنظومة 

  .شود ترتيب الفبايي معرفي و بررسي مي
  

  اعتذار

بـه شـعري گوينـد كـه     «خواهي و پوزش است و در اصطلاح ادبي  اعتذار در لغت به معني عذر

سـرايد و   شاعر پس از اين كـه ممدوحش بر او خشم گرفت يــا او را عتـاب و در بنـد كـرد مــي   
 .)104: 1381عباسـپور،  ( »ود را تبرئه كند يا از ممدوح خـود پوزش بخواهـدكوشد تا از اين راه خ مي

خـوريم كــه ميـان     خــواهي بـر مــي    هــاي حمـاســي بــه مــواردي از پــــوزش      در منظومـه
با توجه به اين كه عذرخواهي نيـز برخاسـته از عواطـف و    . دهد هـاي داستـان روي مـي شخصيت

در منظومـة  . اين گونه موارد را موضوعي غنـايي بـه شـمار آورد   توان  احساسات انساني است، مـي
هنگامي كـه بهمـن بـه انتقـام     . خوريم بيت بر مــي 21به يك مورد اعتذار در  نامه بهمنحماسي 

اي خطاب به بهمن خــاندان   زال در نامـه ،به سيستان لشكر كشيده است ،خون پدرش، اسفنديار
. خواهـد  داند و از آنچه روي داده پوزش مي گنـاه مي ار بيخود را در مـاجراي كشته شدن اسفنديـ

  : زبان و لحن اين اعتذار با متن حماسي در تناسب است
ــتان    ـــزد دس ـــه از نـ ـــر نامـ ـــام سـ   س

  

ــام      ــا داد و ك ــاه ب ــامور ش ـــوي ن   ...ســــ
  

ــن  ــار كهـ ــد روزگـ ـــه شـ ــاري كـــ   ز كـ
  

ــازه گـــــــردد ســخن      نبايــد كـــــــزو ت
  

ـــه پو  ــا كـــ ـــاه همان ــد ز شــ ــيده ناي   ش
  

  ...گنـاه   كـــه هسـتيم و بـوديم از آن بـي     
  

ــين  ــو روي ــد   چ ــذرفت پن ـــد نپ ــن آمــ   ت
  

  همـــــي آرزو كـــــــرد بنــد   ز رســتم  
  

  كنــون هــــــر دو رفتنــد زي داســتان   
  

ــتان      ـــر دوان داس ــي زن از هـ ــه نيك   ...ب
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  فـــرســـــوده را  ببخشــــاي ايـــن پيــر  
  

  ...ســوده را آ مشـــوران تـــــو ايــن روز     
  

ــيش    اميــدم چنــــان اســت شــاها كـــه ب
  

  نســوزاني ايــن پيـــر دل گشــته ريـــش     
  

  ببخشايــــــي و بـــاز گـــــــردي ز راه  
  

ــا     ــر م ــت ب ــود درستس ـــر خ ــاه و گــ   گن
  

  نمــودم گنــه كــرده گيــر چــــــو پــوزش
  

ــوزش   ــذير چـــــــو پ   نماينــد پــــوزش پ
  

  )196-195: 1370ايرانشاه، (      

  

  درخواست تقاضا و

. سـرايي دارد  خواست به عنوان موضوعي غنايي رابطة تنگـاتنگي بـا مـدح و مديحـه     تقاضا و در
برخي شاعران در روزگاران پيشين ذوق خـود را بـراي گـذران زنـدگي و كسـب درآمـد بـه كـار         

خريـدار متـاع   . كردنـد  گرفتند و حاصل ذوق و احساس خويش را همچون كـالايي عرضـه مـي    مي
خريدار بر  ةسليق معمولاً. يعني پادشاهان و درباريان بودند ،برخودار جامعهايشان، اغلب فرادستان 

هميشه صاحبان قدرت و ثروت خواهـان تحسـين و تمجيـد و تأييـد، آن هـم از      . بازار حاكم است
آنچه شاعران در برابر مـدح يـا   . نامند مي »مدح«اند كه در اصطلاح ادب آن را  آميز بوده گونة اغراق

گاهي بـه  . آوردند، صله و مواجب و مستمري بوده است احساس خود به دست ميفروختن ذوق و 
كرده  فراموش شدن مواجب، شاعر را گرفتار تنگي و عسرت در معيشت مي اصلاًافتادن و يا  تأخير

اگـر ممـدوح را از   «سـرا   شاعر مديحـه . شده است هاي خود به ممدوح مي و او وادار به يادآوري نياز

اي در تقاضـا و يـادآوري بـه خـدمت      ديـد قطعـه   در مقام اهمال و مسامحه مـي لحاظ اعطاي صله 
اي شـكر   گشـت او را در قطعـه يـا قصـيده     داشت آن گاه اگر به دريافت صـله نائـل مـي    ارسال مي

مـؤتمن،  ( »گشـود  زبـان بـه مـذمت مـي     پرداخت و احياناً گفت و گر نه به اعتراض و شكايت مي مي

هـايش سـخن    شوند، شاعر از خود و نياز ناميده مي »قطعه تقاضايي«در اين قطعات كه  .)44: 1364

ميـدي، خشـم و حـرص و    وتوان عواطف و احساسات شاعر از قبيـل آزردگـي، ن   مي. گفته است مي
گاهي تقاضاهاي مطرح شده و لحن درخواسـت چنـان حقيرانـه    . طمع را در قطعات تقاضايي ديد

 .زند است كه به دريوزگي پهلو مي
يعني شاعر بـراي خـود چيـزي درخواسـت      ؛شخصي و فردي آن است ةز تقاضا جنبويژگي بار

هاي حماسي به سبب شـكوه   در منظومه. كند، اعم از اين كه اين تقاضا مادي يا غيرمادي باشد مي
رود، جـز در   سـرا انتظـار مـي    و فخامت نوع شعر و نيز عزت نفس و علو طبعي كه از شاعر حماسه

اما در متن اصلي منظومه مـواردي  . شود نشاني از مدح و تقاضا ديده نميها،  مقدمة برخي منظومه
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 صـرفاً توان اين گونه موارد را  مي. هاي داستان تقاضاهايي از يكديگر دارند وجود دارد كه شخصيت
به اين دليل كه تقاضايي صورت گرفته است، نزديك به موضوع غنايي تقاضا و درخواست به شمار 

را نـدارد و در   ،يعني درخواست شاعر براي خـويش  ،اصلي تقاضا و درخواست چرا كه ويژگي. آورد
  .آيد تقاضا و درخواست به شمار مي حقيقت شبه

بيـت را شـامل    212مورد تقاضا و درخواست وجـود دارد كـه در مجمـو ع     47در بهمن نامه 
  .شود مي شود و از حيث محتوا به دو گروه تقاضاهاي غير مادي و تقاضاهاي مادي تقسيم مي

 هـاي  بيـت اسـت كـه درخواسـت     173مـورد در   38در بهمـن نامـه    تقاضاهاي غيـر مـادي  
مضمون ايـن تقاضـاها، درخواسـت انجـام كـار      . شود را شامل ميهاي داستان از يكديگر  شخصيت

  : است... ، تقاضاي امان، استرداد، عفو، پناه، ترك مخاصمه و صلح و )كشتن اژدها( دشوار
  ســــــال ســودهز خــون يكــي پيــر فر  

  

  چـــه آيـــد همــــي شـــاه را جـــز وبـــال  
  

  ببخشـــاي بـــر وي مريـــزش تـــو خـــون
  

ـــرو خـــود ســر آيــد كنــون      كــه گيتــي ب
  

  

  )445: 1370ايرانشاه، (    
  هـر آن كـو كنــد دسـت پـيش او نخســت    

  

  ســـــــر اژدهـــا پيشـــم آرد درســـت     
  

ــنج   ـــا ز گـ ــدان گهرهـ ــمش چنـ   ببخشـ
  

  كــه هرگــز نيــازش نباشــد بـــه رنــج       
  

ــد پ ـــان ندادنـ ــي زان ميــــ ــخ كسـ   اسـ
  

  يكســـــــر ايــــرانيان  لـــب ببســـتند  
  

  

  )597: همان(  

، 453، 393، 377، 186، 105، 61صـفحات   نامـه  بهمـن براي مطالعه برخي موارد ديگـر بـه   
  .مراجعه شود 601، 583، 564، 551، 537، 520، 502، 477

هـاي   اي شخصـيت ه ـ كـه درخواسـت  است بيت  39 مورد در 9 نامه بهمندر  تقاضاهاي مادي
مورد از ايـن تقاضـاها مربـوط بـه پهلوانـان       8گفتني است كه . كند را بازگو ميداستان از يكديگر 

گـويي  . ها و خـدمات خـود، از پادشـاه درخواسـت پـاداش مـادي دارنـد        است كه در برابر دلاوري
  : اند جو تبديل شده گوي صله پهلوانان حماسه در مجلس پادشاه به شاعران مديحه

ــتند  بــ ــز برخاس ــه تي ــتم هم ـــه هش   ـــ
  

ــتند     ــي خواسـ ـــي همـ ــن فزونــ   ز بهمـ
  

ـــام گـــودرز  ّــ   گفـــت ســـر افـــراز رهـــ
  

ــت        ــاد جف ــرين ب ــه آف ــان ش ــا ج ــه ب   ك
  

  همانـــا فـــزون از چهـــل ســــال گشـــت
  

  كــه از رنــج كــين ايــن تــنم نـــال گشــت  
  

  گــون گشــت هـــر دو چــراغ چنــين تيــره
  

  هميــدون حواصــل شــد ايــن پـــرّ زاغ      
  

ــر   ــاه اي ــرا ش ــون  م ــد كن ـــه بخش   ان چـ
  

ــون      ــد كن ـــر درخش ــدان بـ ــتم ب ــه بخ   ك
  

  

  )587: همان(  
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در روزگار سـرايش  . هاي ادبي است شرايط اجتماعي در هنر و آفرينش تأثيرنشانگر  مسئلهاين 
كردنـد، بسـيار پـر     اين منظومه، بازار شاعران مداح كه در قبال دريافت صله اقدام به ستايش مـي 

انديشة شاعر نفوذ كرده  بهگرايي از بستر زمانه  جويي و مادي گر سخن، سودبه دي. رونق بوده است
  .هاي او نمود يافته است و در سروده

، 589-590 ،589، 588، 587، 509صـفحات   نامـه  بهمـن براي مطالعه برخي موارد ديگر بـه  
  .مراجعه شود 590

  

  حال حسب

خص از نظر روحي و ذهنـي بـا   يعني آنچه ش ؛هاي ذهني است حال بيان احوال و مشغله حسب
حال كه گاهي جنبة روايي و بيشتر جنبة توصيفي دارد بر اشعاري اطـلاق   حسب«. آن درگير است

شـرح احـوال و سـوانح و حـوادث     ... و روحيـات و تألمـات روحـي     شود كه شعرا دربارة اخلاق مي
توانـد بـه    حال مـي  سبح .)252: 1364مؤتمن، ( »اند و ساير مطالب مربوط به خود سروده... شخصي 

توسـط   نامـه  بهمـن حـال در   حسـب . با خود يا خطاب به مخاطب عيني بيان شـود  وگو گفتشيوة 
چهـار مـورد   . بيـت اسـت   81 مـورد و مجموعـاً   12شود كه شامل  هاي داستان بيان مي شخصيت

زدگـي از   حـال بيـانگر دل   موارد ديگر حسـب . سه مورد بيان درماندگي است وحال عاشقانه  حسب
حال مردگـان بـه قصـد     زندگي به سبب مرگ فرزند، نگراني ابتر بودن، حالت محتضر و نيز حسب

  : مورد اخير بر لوح مكتوب شده است. عبرت است
  بـــدو گفـــت اي ســـرو بـــارت شكــــــر 

  

  ز حــالم چــه پرســي بـــه رويــم نگــر       
  

  كه كـوهم چـو مويسـت و رويـم چـو كـاه      
  

ـــاه      ــيمم سيـ ـــژمريدست و سـ ــبم پـ   لـ
  

ــي   ـــه تنگ ــتم  بــ ــي زيس ــختي هم   و س
  

ــتم     ــرش نگريسـ ــر سـ ــه بـ ــوردم كـ   نخـ
  

ــتم   ـــر داش ــد ب ــب امي ـــر ش ــان هــ   ز ج
  

ــتم    ــيدن نپنداشــ ـــه روزش كشــ   بـــــ
  

ــن ــد ازي ـــن نيام ـــان صــبوري ز م   ســــ
  

ــو دوري ز مــن    ــا ت   كــه يــك ســال شــد ت
  

  

  )79: 1370ايرانشاه، (  

  فـــــرستاد و بـــرزين يـــل را بخوانـــد   
  

ــخن   ـــراوان سـ ــا برا و زيـــن در فـ ــدهـ   نـ
  

  كـــه پيـــري بــــه نزديـــك مـــن داد راه
  

ــد تبــاه        ــن كــرد خواه ــي پشــت م   هم
  

  چنــين روزگــارم بـــــه پايــان كشــيد    
  

ــد     ــن پديـ ـــر مـ ــس از گوهـ ــد كـ   نيامـ
  

ـــديشه  ــيچم ز انـــــ ـــاي دراز بپـ   هــــ
  

ــراز       ــد ف ـــو آي ــتن چـ ــام رف ـــه هنگ   كـ
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  كــه را مانــد ايــن تــاج و ايــن تخــت مــن 
  

ــن      ــت م ــر تخ ــت ب ــن نيس ــد م ــه فرزن   ك
  

  

  )593: همان(  

، 295-296، 162، 78-79، 65-64، 40-41صـفحات   نامـه  بهمنبراي مطالعه موارد ديگر به 
  .مراجعه شود 595، 537، 430، 427، 393

  

  هاي عاشقانه داستان

عشق و عاشقي نخسـتين چيـزي اسـت كـه از اصـطلاح ادب غنـايي در ذهـن نقـش          معمولاً
نـايي نيـز عشـق اسـت و پيونـد آن بـا عواطـف و        ترين موضـوع غ  توان گفت برجسته مي. بندد مي

هاي حماسي بـا يـك يـا چنـد داسـتان عاشـقانه        اغلب در منظومه. احساسات انساني كاملا آشكار
به سه روايـت عاشـقانه بـر     نامه بهمندر منظومة . آيند رو هستيم كه روايت فرعي به شمار مي هروب
  .خوريم مي

  كتايون و لؤلؤ

بهمن با شنيدن وصف زيبايي كتايون، او را از پـدرش  . شمير استكتايون دختر صور پادشاه ك
كتايون غلامـي بـه   . گزيند كند و بر خلاف ميل دختر او را به همسري خود بر مي خواستگاري مي

. اند و عشـقي ميـان ايشـان شـكل گرفتـه اسـت       نام لؤلؤ دارد كه همراز اوست و با هم بزرگ شده
كتـايون از بهمـن   .آورد كنـد و او را بـه ايـران مـي     معرفـي مـي   كتايون لؤلؤ را به عنوان برادر خود

كتايون بهمن را تشـويق  . سپارد بهمن اختيار ملك را به لؤلؤ مي. خواهد كه لؤلؤ را گرامي بدارد مي
آورد و بـا او عشـق    كند كه به شكار برود و در غياب او، لؤلؤ را در لبـاس زنانـه نـزد خـود مـي      مي
همن به پايتخت، لؤلؤ كه تني چند از سران سپاه را با خود همراه كـرده  هنگام بازگشت ب. ورزد مي

گريزد و با ياري پادشاه مصر تاج و تخـت   بهمن از بلخ مي. كوشد بهمن را از ميان بردارد است، مي
كنـد و   بندد و در بيابان رهـا مـي   كتايون را به دو اسب وحشي مي. آورد خود را دوباره به دست مي

اين . شود لؤلؤ نيز با پايمردي بزرگان عفو و از ايران رانده مي. شود ش خوراك سگ ميا پاره تن پاره
  .)180-39: 1370ايرانشاه، : ك.ر(روايت شده است  نامه بهمنبيت در  252داستان در 

  بهمن و هماي

. هماي دختر پادشاه مصر، نصر حارث است كه در چوگان و رزم هـيچ كـس حريـف او نيسـت    
كنـد و   به مصر گريخته است، در مسابقة سالانة چوگان و رزم با هماي مبارزه مـي بهمن كه از بلخ 
كنـد كـه    خورد و اعتراف مي در نبردي ديگر نيز هماي از بهمن شكست مي. دهد او را شكست مي

سوگند خورده است تا با مردي ازدواج كند كه در نبرد بر او چيره شود و اكنون كه بهمـن دو بـار   
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 نامـه  بهمـن بيـت در   120ايـن داسـتان در  . است، شايستگي همسري او را دارد او را شكست داده
  .)136-115: همان: ك.ر( روايت شده است

  برزين آذر و دختر بيوراسب

. روايت شده است كه مانند داستان بهمن و هماي اسـت  نامه بهمنداستان ديگري در منظومة 
هـر سـال كسـاني كـه     . دهـد  اسـب روي مـي  آذر، پسر فرامرز و دختر بيور اين داستان ميان برزين

خواهان ازدواج با دختر بيوراسب هستند بايد با سياهي تنومند كشـتي بگيرنـد و در نبـرد، دختـر     
آيـد و بـا دختـر     برزين آذر از اين دو نبـرد پيـروز بيـرون مـي    . بيوراسب را از اسب سرنگون كنند

: همـان : ك.ر( امه روايـت شـده اسـت   بيت در بهمن ن 115اين داستان در . كند بيوراسب ازدواج مي

508-520(.  
شـود كـه فـرار     عشق كتايون و لؤلؤ پس از ازدواج بهمن با كتايون، به عشقي ممنوع بـدل مـي  

در اين بخش از منظومه، بهمـن بازيچـة دسـت    . بهمن و جنگ و گريزهاي بسياري را در پي دارد
عشق بهمن و همـاي  . در تضاد است زبوني در برابر زنان با حماسه و قهرمان حماسه. كتايون است

بـر   تأكيـد ابـزاري بـراي    ،افزون بر تمهيدي براي باز پس گرفتن تاج و تخت از دست رفتة بهمـن 
نبرد ميان عاشق و معشوق در داستان بهمن و هماي و نيز . توانايي و دليري قهرمان حماسه است

سو بـا فضـاي مـتن حماسـي     در داستان برزين آذر و دختر بيوراسب، براي آفرينش شگفتي و هم
  .شود بيت را شامل مي 487هاي عاشقانة اين منظومه در مجموع  روايت. است

  

  نامه سوگند

نامـه نيـز    در سوگند يا قسم، احساس و عاطفه و احوال درونـي شـخص دخيـل اسـت و سـوگند     
ه شـخص  اقرار و اعترافي ك ـ«: سوگند چنين تعريف شده است. آيد اي از شعر غنايي به شمار مي گونه

امـا   .)ذيل سوگند: 1377دهخدا، ( »گيرد كند و خدا يا بزرگي را شاهد مي از روي شرف و ناموس خود مي

. هاي گوناگون به قصد سـلب يـا اثبـات در آن ذكـر شـده باشـد       نامه شعري است كه سوگند سوگند
مذهبي و هـر   به مقدسات معمولاً. نيز دارد... ، هشدار، تهديد و تأكيدسوگند اغراض ديگري همچون 

: 1381برزگـر،   : ك.ن(شـود   قدري در باور مردمان داشته باشد، سوگند ياد مي آنچه جايگاه ويژه و گران

. شـود  بيت را شامل مـي  56خوريم كه در مجموع  مورد سوگند برمي 20به  نامه بهمندر  .)742- 741
ني، اجـرام سـماوي، روز و   هـاي باسـتا   در اين ابيات به خداوند، زردشت، زند و اوستا، آتشكده، جشن

  : شود سوگند ياد مي... شب، روان نياكان، خون اسفنديار، جان پهلوانان و 
  برفــت از بـــــــرش اردشيــــــر بلنــد   

  

  بيــاورد هــــــــم در پــس اُســتا و زنــــد  
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ــوگند داد   ــس يكــي ســخت س ــر ك ــه ه   ب
  

ــه داد     ــن و ب ــه دي ــر و ب ــه مه ــاه و ب ــه م   ب
  

ــه دادار و داد  ــزدان كـ ــه يـ ــتآو بـ   ر اسـ
  

  بـــه نوري كـه زردشـت از آن گوهرسـت     
  

ـــان   ــاكيزه و مهرگــــ ــوروز پـ ـــه نـ   بــ
  

  به خــــــورشيد كــو تـازه دارد جــهان      
  

ــب و  ــه آذرگشسـ ــد  بـ ــتا و زنـ ــه اُسـ   بـ
  

  به بـــوم و بـه رسـت بـه چـــــرخ بلنـد        
  

ـــا   ــان مـــ ـــان و روان نياكـ ــه جــــ   بـ
  

  بـه كــــردار پاكيزه پاكـــــان مـــــــا    
  

  ـــــــه امـــروز لؤلــؤ بـــود شــاه نــــو   ك
  

  خـواه نـــو   خواهش نكــــو  بــــــود نيك  
  

  

  )88-87: 1370ايرانشاه، (    

  .ي ياد شده است، تهديد، تشويق و سلب و تبرّتأكيدبراي بيان  نامه بهمنهاي  سوگند
، 318، 274، 215، 199، 156، 124، 31صفحات نامه بهمنبراي مطالعه برخي موارد ديگر به 

  .مراجعه شود 585، 579، 504، 466
  

  شكواييه

بـثّ شَـكوي يـا    «. شكايت برخاسته از نارضايتي و مـرتبط بـا احسـاس و عواطـف انسـاني اسـت      

و در اصطلاح ادبـي، شـكايت شـاعر يـا     است شكَواييه، در لغت به معني اظهار شكايت، شكوه كردن 
. ي حيـات، اربـاب قـدرت و جـز اينهـا     ها نويسنده از روزگار، بخت و سرنوشت، مردمان زمانه، سختي

: 1384يـاحقي،  ( »شـود  ناميـده مـي   »شـكواييه «هايي كه حاوي اين گونه مضامين باشـد   اشعار و نوشته

هـا در ادب فارسـي، پژوهشـگران بـر پايـه محتـوا،        با توجه بـه گونـاگوني مضـامين شـكواييه     .)707
عرفـاني   .2 )ي و شـكايت از روزگـار  اعتـراض بـه نظـام هسـت    (فلسفي  .1: ها را به پنج دستة شكواييه

ــواري( ــكايت از دش ــان   ش ــراق جان ــلوك و ف ــير و س ــاي س ــاعي  .3 )ه ــكايت از درد(اجتم ــا و   ش ه
شخصـي   .5 )اعتراض و انتقاد و افشاي حاكمان بيدادگر(سياسي  .4) هاي حاكم بر جامعه ساماني هناب
: 1375 سـراّمي، : ك.ن(انـد   هتقسيم كـرد  )هاي جسمي و روحي و مشكلات شخصي شكوه از درد و رنج(

خوريم كـه از حيـث    بيت بر مي 145مورد شكواييه در  27به  نامه بهمندر  .)344: 1381و دادبـه،   243
  . گيرد محتوا، به جز شكواييه عرفاني و سياسي بقيه انواع شكواييه را در بر مي

اغلـب  . دشـو  بيـت را شـامل مـي    56مـورد اسـت كـه     12 نامه بهمندر هاي فلسفي  شكواييه
هاي داستان است و مضمون آنها شكايت از بخـت   نامه از زبان شخصيت هاي فلسفي بهمن شكواييه

مورد شـكواييه فلسـفي، هفـت مـورد آن از زبـان       12از ميان . وفايي روزگار است و ناپايداري و بي
خانـدان   با توجه به اين واقعيت كـه در ايـن منظومـه،   . ويژه زال است هبازماندگان خاندان رستم ب
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هـا ناشـي از مصـائب و ناملايمـاتي      جويي بهمن است، فزوني اين گونه شكواييه رستم هدف انتقام
  : است كه به اين خاندان وارد شده و با موضوع داستان تناسب دارد

ــتم  ـــه زال س ـــي   بـــ ــت آگهـ ــده رف   دي
  

  كــــه گشـــت از فرامـــرز گيتـــي تهــــي  
  

  پـــــــر آواز بگسســـتش از لـــب نفـــس 
  

  خويشــتن بــــر قفـــس   همــي زد ســر    
  

ــي   ــاي ب ــت ك ــي گف ـــار  هم ــا روزگــ   وف
  

ـــار    ــك ره دمـ ــه يـ ــا بـ ــر آوردي از مـ   بـ
  

  

  )340: 1370ايرانشاه، (  
ــد    ــر دوان را بدي ــر آن ه ــتان م ــو دس   چ

  

ــد     ــدان گزي ــه دن ــت دســتش ب ــي پش   هم
  

  همـــي گفـــت كـــاي بخـــت وارون مـــن
  

  بريــزي بـــــه يكبــارگي خــون مــــن      
  

ــد خــواهم همــي  ــد دي ــن پــس چــه ب   ازي
  

  كــزين تيــره گيتــي بكــاهم همــــــي      
  

  

  )367: همان(    

، 322، 304، 294-295، 288-289، 181، 35صفحات  نامه بهمنبراي مطالعه موارد ديگر به 
  .مراجعه شود 602، 602، 593، 405

هـا،   مضـمون ايـن شـكواييه   . بيت است 15مورد و شامل  2 نامه بهمناجتماعي  هاي شكواييه
  : است هاي جامعه و كژرفتاري مردمان روزگار ساماني هشكوه از ناب

ــو اســت و مــردم بدســت  ــر ز دي جهــان پ  
  

ــت    ــرد اسـ ــدكي بخـ ــدرون انـ ــان انـ   ميـ
  

ـــازگار     ــد س ــو ب ــا دي ـــرخ ب ــده چـــ   ش
  

ـــار     ـــاخته روزگــ ــان ســـ ــدين ابلهـ   بـ
  

ـــژند    ـــو ن ـــرمان ديـ ـــاله فــ ــه سـ   هم
  

ــد    ــي زورمنـ ــر كسـ ـــر دل هـ ــده بــ   شـ
  

  وز پـــنجنداننـــد مـــردم كـــــــه ايـــن ر
  

  همـــي اســـپري بايـــدش بــــود و رنـــج   
  

  

  )582 :همان(    

  .مندرج است 4نامه، نسخه بدل شماره  بهمن 186مورد ديگر در صفحه 
هـا،   مضمون اين شكواييه. بيت است 50مورد و در مجموع  7نامه  بهمنهاي شخصي  شكواييه

  : املايمات زندگي استشكايت از هجران يار و فرزند و نيز شكوه از ضعف جسماني و پيري و ن
ــر     ــي نگ ـــار گيت ــاين ك ــت ك ــي گف   هم

  

  كه چـون بـود و چـون گشـت زيـر و زبـر        
  

  يكـــــي گوهـــــري داشـــتم نــــــابسود
  

ــود    ـــر ربـ ــرا داد و گوهـ ـــي مـ   سفالـــــ
  

  نكـــــردم بـــه ديـــدار رويــش بســند    
  

ــد      ـــه بن ــد ب ــدار او ش ـــن راه دي   ...ز مــ
  

  نـــه كتـــايون ز حــــــــال مـــن آگــــاه
  

  ديــدار رويــش مـــــرا راه نــــه    بـــــه  
  

  

  )69: همان(      
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ـــن    ــار مــ ـــود گفت ــون ســ ـــدارد كن   ن
  

ــن     ــدار م ــت بي ــن بخ ــه اي ــد خفت ــه ش   ك
  

ــت   ـــور اس ــون در خـ ــرو كن ــواني و ني   ج
  

  كـه دشـمن چـو شـير ژيـان بـر در اســت        
  

ــت  ـــار درشـ ـــزين روزگــــ ــا كـــ   دريغـ
  

ــوژ     ــد ك ــت ش ـــن سس ــاه م ــت كمرگ   پش
  

  

  )293: همان(      

  .مراجعه شود 418، 405- 406، 344، 297، 53نامه صفحات  مطالعة موارد ديگر به بهمنبراي 
اين موارد نيز شـكواييه بـه   . ستيزانه دارند خوريم كه محتواي زن نامه به ابياتي بر مي در بهمن 

  : بيت است 24مورد و در مجموع  6گيرد كه  آيد و ذيل شكواييه شخصي قرار مي شمار مي
ــي  ــوي بـ ــو زن سـ ــرمي آورد روي چـ   شـ

  

ــوي     ــاب و شـ ــام و از بـ ــد از مـ   نينديشـ
  

  چــــــو از ديــــده برداشــــت آزرم آب  
  

ـــواب      ــه خـ ــد ب ــاهي نبين ــز تب ــه ج   هم
  

  

  )49: همان(    

هاي داستان به شمار آورد كه از سر خشم و نارضايتي  توان نظر شخصيت اين گونه ابيات را مي
، 51ديگر موارد در صفحات . شود بيان ميو در بارة تنها شخصيت زن منفي داستان يعني كتايون 

  .نامه مندرج است بهمن 179، 142
  

  طنز و ريشخند

هـا و   هرچند هرسه به كاسـتي . در ادب فارسي تعريف طنز، هجو و هزل با يكديگر تداخل دارد
اي ظريف، ملايم و پوشيده  اما با توجه به اين كه طنز به گونه ،پردازند معايب حقيقي يا ادعايي مي

تـوان آن   گويي هجو و هزل را ندارد مي كند و افزون بر اين، خشونت بيان و زشت طرح موضوع مي
طنز به معني مسخره كردن و طعنـه زدن  «: اند در تعريف طنز چنين گفته. را جداگانه بررسي كرد

ري است كه با دستماية طعنـه، بـه تمسـخر و نشـان دادن معايـب،      و در اصطلاح ادبي، شعر يا نث
مورد طنز و  2نامه به  در بهمن .)934: الف 1381ربيعيان، ( »پردازد ها و مفاسد فرد و جامعه مي زشتي

هر دو مورد هنگام رزم و خطاب به هماورد بيـان  . شود بيت مي 9خوريم كه شامل  ريشخند بر مي
هـاي او را بـه تمسـخر     جلوه دهـد و توانـايي   است تا حريف را ضعيفگوينده كوشيده . شده است

  : زبان و لحن اين ابيات حماسي است. بگيرد
  دل  ســـپهبد خـــــروشيد كـــــاي شـــير

  

ــن زخــم خويشــت خجــل    ــو زي   نباشــي ت
  

ــود   ــن بـ ــم ايـ ــدر آورد زخـ ـــرا كانـ   تـــ
  

  ره كينـــه جســـتن نــــــه آيـــين بــــود  
  

ــگ    ـــردان جن ـــم مـ ــون زخ ــي كن   ببين
  

ـــ   ــه گ ــل ك ــين لع ــت زم ــگ ردد ز خون   رن
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  )328: 1370ايرانشاه، (    

  .نامه مراجعه شود بهمن 403همچنين به صفحه 
  

  مدح و ستايش

اي  ستودن، ثنا گفتن كسي را به صـفات نيكـو و پسـنديده   «اي تازي است و به معني  مدح واژه

راي تعريــف و داادبــي، اصــطلاحي  قالــبايــن واژه در  .)ذيــل مــدح: 1377دهخــدا، ( »كــه در اوســت

  .بندي است تقسيم
مدح در اصطلاح ادبي، سخني است كه در آن گوينده بـه توصـيف، تحسـين و تمجيـد     

مـدايح   .1: شـود  مدح از نظر موضوع و مضمون به سـه دسـته تقسـيم مـي    ... كسي بپردازد 
درباري، كه منحصـراً در مـدح شـاهان، شـاهزادگان، وزيـران، سـرداران، حاكمـان و اعيـان         

 .شده است مدايح ديني، كه در ستايش بزرگان دين و مذهب و عرفان گفته مي .2. گفتند مي
تفاوت عمدة اين مدايح با مدايح درباري اين است كه مدايح ديني با تمايل و رضاي شـاعر و  

مدايح دينـي بـه توحيـد و نعـت و      .شده است از سر اعتقادات مذهبي و به اختيار سروده مي
، و )ص(اولـي در سـتايش خداونـد، دومـي در سـتايش پيـامبر       كـه   ،شود منقبت تقسيم مي

مـدايح   .3. شـده اسـت   سومي در ستايش امامان و ديگر بزرگـان ديـن و عرفـان گفتـه مـي     
ايـن اشـعار   ... اجتماعي و اخلاقي، كه محور اصلي آن پندهاي اخلاقي و نكات تربيتي اسـت  

   .)1236-1234: 1381 مقدسي،(ند، اما اساس آنها شعر تعليمي است ا در ظاهر مدح

نوع غنايي مدح و ستايش در منظومة حماسي بهمن نامه، مدايح درباري و مدايح دينـي را در  
  .گيرد بر مي

براي سران و  ترين موضوع در ادب فارسي است و معمولاً سرايي نخستين و مهم مدح و مديحه
: 1374پـور،   وزيـن : ك.ن(است  شده سلاطين، درباريان، صاحبان زر و زور و وابستگان آنها سروده مي

ايرانشـاه  . انـد  سرا، در مقدمة منظومه به مدح ممدوح خود پرداخته برخي شاعران حماسه .)29-71
نامه، سلطان محمد بن ملكشاه سلجوقي را مـدح گفتـه كـه     الخير در ديباچة منظومة بهمن بن ابي
  : بيت است 60شامل 

  همانـــــــــا ببخشــود يــزدان پــــاك   
  

ــدين مـ   ـــاك  ب ـــرة درد ن ـــردم خيــ   ـــ
  

ــن    ـــا داد و ديـ ــاه بـــ ــت ملكشـ   ز پشـ
  

  يكــــــي ماهـــــرو تاجــــدار گـــزين     
  

  كـــه خورشـــيد از او ســـر فـــرازد همـــي
  

  ...بزرگـــي ز نــامش بنــازد همـــــــي      
  

ــيد     ــپاهي كش ـــران س ــه ايــ ــوران ب   ز ت
  

ــد    ــين را نديـ ــيد روي زمـ ـــه خورشـ   كــ
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  هنـــوز از ره آهنـــگ دشـــمن نكــــرد   
  

  ...شمن گريـزان شـد از پـيش گـرد    كـه د  
  

  گـــــه رزم تــيغش ســـر افشــان كنـــد   
  

ــد      ــان كن ــتش در افش ــزم دس ـــه ب   ...گــ
  

ـــريار   ــامور شهـــ ــن نـ ـــردار ايـ   ز كــــ
  

ـــار     ـــن اسفنديـ ـــدم بهمـ ـــاد آي ـــه ي   بـ
  

  

  )12- 9: 1370ايرانشاه، (    

  : آمده است بيت 26ها مدح ديگري در  همچنين در آغاز بخش سوم منظومه در برخي نسخه
ــور    ســـــــر تاجـــداران ايــــــــران و تـ

  

  كـــه از فــــــر او بـــود خورشـــيد نــــور  
  

  نيســـت جهـــان را چنـــان تـــاجور شـــاه
  

  ور مـــــاه نيســـت ملـــك را چنـــو مايـــه  
  

  بــه دادش تــوان بــود ايمـــــن ز بــيم    
  

ــيم      ـــو رج ــت دي ــوان بس ــامش ت ــه ن   ...ب
  

  كمـــان را چـــو مالـــــد بـــه زه شـــهريار
  

ــوش     ــين گ ــه ك ــد ب ــار  بمال ـــود روزگ   خ
  

  بـــه شمشـــير در تـــك ز ســـــم ســـتور
  

  ...بينــدازد او نعــل بــــــي رنــج و زور      
  

  جهــان در پنــاهش بمانــــــاد ديـــــر   
  

  آهـــو ز شـير   ،كه از گـرگ مـيش ايمـن     
  

  

  )344-343: همان(    

معادل . در لغت به معني نيكويي گفتن و ستودن و آفرين و شكر نعمت و مدح است »ستايش«

ذيـل  : 1377دهخـدا،  (كه بيان كبرياء و جلال و عظمت حق سبحانه و تعالي است  »حمد«بي واژة عر

آثـار حماسـي نيـز از    . شـود  متون ادب فارسي با ستايش و حمد پروردگار آغاز مـي  .)ستايش و حمد
، در مـتن اصـلي   هدر آثاري كه جنبة روايي دارند، افـزون بـر مقدم ـ  . كنند همين قاعده پيروي مي

نامه با سه مـورد سـتايش در    در بهمن. گشايند ها زبان به ستايش خداوند مي شخصيت داستان نيز
هـاي   مـورد نخسـت در مقدمـة كتـاب و دو مـورد ديگـر در آغـاز نامـه        . رو هسـتيم  هبيت روب 15

  : هاي داستان به يكديگر آمده است شخصيت
ــاه   ــود ش ـــه فرم ـــي نامــ ــتم يكـ ــه رس   ب

  

ــاه     ــد مـ ـــر خداونـ ــرين بــ ــت آفـ   نخسـ
  

ـــي خـ ـــروزي و راستـــ ـــداوند پيـــ   ـــ
  

  نيايـــــد از او كــــــــژي و كـــــــاستي  
  

ــفيد  ــياه و ســـ ــر ســـ ــدة هـــ   نگارنـــ
  

  ازويســــت بيــــداد و بــــيم و اميـــــــد  
  

  

  )54: همان(   

  .مراجعه شود 305و  1نامه صفحات  براي مطالعه موارد ديگر به بهمن
در . رود يكو به كـار مـي  در لغت به معني بر شمردن اوصاف است و بيشتر براي اوصاف ن »نعت«

ربيعيـان،  ( »باشـد ) ص(شعر يا نثري است كه ستايش و مدح و ثناي حضرت محمد «اصطلاح ادبي 

در لغت به معني كار نيكو و بزرگوارانه است و منظور از منقبـت گفـتن    »منقبت« .)1375: ب 1381
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و منقبـت بـه مـدح     به ديگـر سـخن، نعـت   . است ها و فضائل ائمة اطهار يا ذكر مناقب، بيان نيكي
ستايش خداوند متعال، نعت پيامبر و ذكر مناقب ائمـة اطهـار   . شود پيامبر و ائمة اطهار اطلاق مي

سنتي ادبي است كه ريشه در باورهاي مذهبي دارد و در آغاز بيشتر آثـار  ) ع(به ويژه حضرت علي 
  .شود ادب فارسي ديده مي

در ابيات پايـاني نيـز منقبـت    . يت آمده استب 13در ) ص(نامه يك مورد نعت پيامبر  در بهمن
هاي خاص عربي مانند دليل، جليل، معجزات،  تازي و نام يها واژه. ذكر شده است) ع(حضرت علي

در مقايسه با متن اصلي و نيز ديگـر موضـوعات غنـايي    ... عرش، قاب قوسين، جبرئيل، ذوالفقار و 
 ـ اما هنوز مي ؛بسيار بيشتر است هرچنـد   ،ن ابيـات را حماسـي بـه شـمار آورد    توان زبان و لحن اي

  : قدمت زبان كاهش يافته است
ــتان    ـــر راس ــد ســـــ ـــره محم   پذيــــ

  

  كـــزو شـــد جهـــاني پــــــر از داســـتان  
  

  به يـك شـب دو گيتـي سراســــر بديـد     
  

ــيد     ــين رس ــاب قوس ــوي ق ــه س ــس آنگ   پ
  

ــل    ــرئيلش دلي ــد جب ــب ب ـــراق اس   بــــ
  

ــخن   ـــردگار   س ـــا كــــ ــاش ب   جليــل ه
  

  ــــــــراوان بديدنــــد ازو معجــــــزات ف
  

ــزي و لات     ــه عـ ـــه در آن خانـ   ...شكستـ
  

  علـــــــي داد يـــزدان بــــــدو ذوالفقـــار
  

ــار    ــافر بـــــــر آرد دمـ   كـــه از جـــان كـ
  

ــت    ـــه ب ــي همـ ــود گيت ــي ب ــت هم   پرس
  

  پرستــــي برَســـت  ز شمشـــير او بـــت   
  

ـــزند  ــا را ز راه گــــــ ــير مـ ــه شمشـ   بـ
  

ــن   ـــد زيـ ـــاه بلنـ رسانيــــ ـــدپايگـــ   ــ
  

ــاران او   ـــاد و يـ ـــرين بـ ــر او آفــــــ   بـ
  

ـــداران او     ـــر دوستــــ ـــر هنـ ـــر پــ   اَبـ
  

  

  )5- 4: 1370ايرانشاه، (  

  : بيت دارد 14نعت متفاوتي در  »م«ها آورده است، نسخة  آنچه مصحح در شرح نسخه بدل بنا بر

ــت    ــالم ازوس ــاد ع ـــه بني ــد كـــــ   محم
  

  ...يقـــين دان كـــه ايجـــاد آدم از اوســـت  
  

ــات     ــرور كائن ــد س ـــه ش ــد كـــــ   محم
  

  نماينــــده بـــــــــا خلــــق راه نجــــات  
  

ـــدي  ـــام هــــــ ـــدا و امــ ــول خــ   رسـ
  

  ...همـــه انبيـــا را هــــــم او مقتـــدي     
  

  يكــــي معجــزش آنكــه از ســنگ ســخت 
  

ــت    ـــرآمد درخــ ــا و بـــ ــرد او دعــ   بكــ
  

ــه  ــده قـــرص مـ   از انگشـــت او شـــق شـ
  

ــارده       ــه چـ ــوده مـ ــلخ او نمـ ــه سـ   ...بـ
  

  مــــن از معجـــزاتش تمـــامچـــه گـــويم 
  

ــن احتشــام     ــود اي ــه صــد ســال هــم نب   ك
  

ــان او   ـــر جـ ــلامت اَبـــــ ــلات و سـ   صـ
  

ـــاران او     ــه يـ ــر جملـ ــحاب و بـ ــر اصـ   بـ
  

  

  )5- 4 :همان(  
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هاي تـازي در آن   از نظر زبان و لحن به هيچ وجه حماسي نيست و بسامد واژه »م«نعت نسخة 

نعـت اخيـر   رسـد   به نظر ميتفاوت ابيات و زبان،  با توجه به. تقريبا سه برابر نعت متن اصلي است
   .باشدسروده شاعر ديگري 

  

  مرثيه

نمـود ادبـي   . و مويه كردن واكنش حسي و عاطفي انسان در برابر مرگ عزيزان است گريستن
رثـاء در لغـت بـه معنـي گريسـتن بـر مـرده و ذكـر         «. نامـه اسـت   اين تأثر، رثاء، مرثيه يـا سـوگ  

يه قصيده يا چكامه و به طور كلي شعري است كه در سوگ مـرده سـرود   هاي اوست و رثائ نيكويي
اي كـه ممكـن اسـت از بزرگـان قـوم و شـهر و ديـار باشـد يـا از عزيـزان و كسـان و             شود، مرده

سرودها يـا   سوگ .)172: 1380رستگار فسايي، ( »خويشاوندان شاعر و يا از پيشوايان دين و ائمه اطهار

بـر  كـه  مراثـي دربـاري    .1: ه تقسيم شده اسـت ر كلي به شش دستهاي ادب فارسي به طو مرثيه
در سوگ زن و فرزنـد و   ،مراثي شخصي و خانوادگي .2. شود مرگ سلاطين و درباريان سروده مي

به سوگواري و بزرگداشـت پيشـوايان   كه مراثي مذهبي  .3. شود اعضاي خانواده و ياران سروده مي
وفـايي و   درباره مسئله مرگ و حيـات، بـي  كه راثي فلسفي م .4. ديني و ائمه اطهار اختصاص دارد

مراثي اجتماعي مربوط بـه فجـايع اجتمـاعي ماننـد      .5. شود ناپايداري دنيا و عجز بشر سروده مي
آنچه شاعر در سوگ شخصيت يا قهرمان داسـتان   ،مراثي داستاني .6. جنگ و بلاياي طبيعي است

   .)36: 1369امامي، (سرايد  مي
بيت است كه همة ايـن مراثـي از حيـث محتـوا، مرثيـة       68مورد در  11نامه  بهمنهاي  مرثيه

رزمـان   اين مراثي بر مرگ پادشاه، فرزند، همسر، ياران و هم. آيند شخصي و خانوادگي به شمار مي
  : اند سروده شده

ـــد   ــته ديــ ــد را كشـ ـــرز فرزنـ   فــرامــ
  

ــد       ــته دي ــدر آغش ــون ان ــه خ ــنش را ب   ت
  

ــه را   ــد و جامـ ــرود آمـ ــاك فـ ــرد چـ   كـ
  

ــه دو دســت بــر ســر پراكنــد خــاك          ب
  

ــر    ــت او را جگ ــاره س ــه پ ــه، ك ــه جام   چ
  

  ...چه خاك، آمـد آتـش مـر او را بـه سـر        
  

ــر   ــرده پسـ ــت زار اي نبـ ـــي گفـ   همـــ
  

ـــدر    ـــان پــــ   ...روان دل و ديــدگــــــ
  

ــاي   ــوه روان را ز جـ ــد كـ ــر كنـ ــه بـ   كـ
  

  ز پـــــاي كـــــه افكنـــد پيـــل ژيـــان را  
  

 ــ   ون بــه جنــگز بهـر كــه كوشــم مــن اكن
  

ــگ      ــي درن ــه گيت ــواهم ب ـــه خ ــر ك   ز به
  

ــان     ــودي زم ــو ب ــيش از ت ــاش پ ــرا ك   م
  

  مگــر جــان رهانيدمــــي زيــن غمــــــان   
  

  

  )275: 1370ايرانشاه، (  
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ــان ــوي جه ــه و ج ـــريان فرزان ــدند گ   ش
  

ــو   ــش  چ ـــر آت ـــريان درد از ب ــدند بـ   ش
  

ــي ــت هم ــتن  گف ــه اي تهم ــس ك ــر ك   ه
  

ـــرا   ـــامدار از دوري چــــــ ــ نــ   نانجمـ
  

  تـــــو يـــال و بـــر آن نژنـــد شـــد چـــرا
  

ــا   ــد كج ــان ش ــم چن ــال و زخ ـــو كوپ   تـ
  

  تـــو رخــش  و نيــزه  ســـــر شــد  كجــا 
  

ـــا   ــد كج ــت ش ــان دو دس ــش جه ــو بخ   ت
  

ـــا   مردانگـــــي و زور آن رفــــت كجـــ
  

ــري   ـــردي و دليـ ـــي و گــ   فــــرزانگـــ
  

  

  )430: همان(  

، 340، 276، 185، 155-156، 110-111 نامـه صـفحات   براي مطالعة موارد ديگـر بـه بهمـن   
  .مراجعه شود 603، 506، 391، 347

  

  مفاخره

سـتايي ناشـي از احسـاس     خـود . سـتايي و فخـر كـردن اسـت     مفاخره در لغت به معني خـود 
مفـاخره  «در اصطلاح ادبـي  . و عواطف انساني مرتبط است اتبا احساس خودبرتربيني است و كاملاً

دانـي و تخلـق بـه اخـلاق حميـده و       كمـال و سـخن  اشعاري را گويند كه شاعر در مراتب فضل و 
افتخـارات   ملكات فاضله از حيث علو طبع و عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثـال آن و احيانـاً  

مـؤتمن،  ( »قومي و خانوادگي و به طور خلاصه در شرف نسب و كمال حسب خويش سـروده اسـت  

هـاي نبـرد نيـز كشـيده      به ميداندامنة خودستايي و بيان افتخارات در هنگام جنگ  .)258: 1364
رجز نوعي مفاخره است كه پهلوانان «. شود خواني گفته مي يا رجز كه در اصطلاح به آن رجز ،شده

هـاي   رجز نوع خاصي از مفاخره است كه بيشـتر در ميـدان  ... كنند  مي ها بيان در حماسه و جنگ
د، در حالي كه مفـاخره معنـي اعـم    برد دار شود و كار اي ايراد مي هاي شخصي و قبيله جنگ و نزاع

بـه ديگـر سـخن هـر      .)13؛ 8: 1383اميري خراساني ( »جا باشد چيز و همه تواند شامل همه دارد و مي

  .شود اي رجز قلمداد نمي اما هر مفاخره ،آيد رجزي مفاخره به شمار مي
داسـتان از  هاي  خوريم كه در آنها شخصيت بيت بر مي 89مورد مفاخره در  6نامه به  در بهمن

هـا مكتـوب بـر     چهار مورد از اين مفاخره. گويند سخن مي و نسب والاي خود ها، افتخارات دلاوري
بيـت اسـت كـه     111مورد و در  37نامه  ها در بهمن رجز. گذشته است در لوح در دخمة پهلوانانِ

ارات جنگي خـود  ها و افتخ جنگجويان از توانايي در اين رجزها. كنند پهلوانان هنگام نبرد بيان مي
 ةبه ديگر سخن، به جنگ رواني براي تضعيف روحي ـ .اند سخن گفته و هماورد خود را تهديد كرده

خوريم كه بيـان آنهـا در ميـدان     در اين منظومه به مواردي از رجز بر مي. اند طرف مقابل پرداخته
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ايـم كـه    مار آوردهگونه بـه ش ـ  روي حريف نيست به همين دليل اين گونه موارد را رجز هنبرد و روب
هاي تازي مانند ايام، حصار، صف، هيبت، نسـب،   وجود برخي واژه. بيت است 12مورد در  5شامل 

زبـان   هاي خـاص عربـي ماننـد قـارون و بيـت المقـدس از قـدمت        همچنين برخي نام... نصرت و
  : ها كاسته است مفاخره

  چــو مشــك از دهـــانش برافكنــد نــي    
  

ــاه      ــه از ش ــاين نام ــت ك ــين گف ـــيچن   ك
  

  ســر سركشــــــان بهمــن اسفنديــــار   
  

  پــدر بــر پــدر شــاه و هــــم شــهريار        
  

  گشـــاي  ســر افــراز شاهــــــان كشــور   
  

ـــردان رزم    ــد گـــــ ـــاي خداونــ   آزمــــ
  

ـــار  ـــدة كـــــردگــ ـــرستنده و بن   پــــ
  

  نمـــــــــــايندة راه پــــــروردگـــــار   
  

ــي  ــب و از ك ــب وگشتاس ــين  ز لهراس   پش
  

  اســـت تـــاج و نگـــين مـــرا يادگـــــــار  
  

  

  )381: 1370ايرانشاه، (  

ــين گستــــرم    ـــرامرز ك ــت فـــــ   ز پش
  

  و زيــن نــام بــر چــــرخ ســايد ســرم       
  

  مــن آنــم كــه دريــا بـــه جــوش آورم     
  

  بــه هنگــام كــين چــون خــروش آورم      
  

ـــود   ــدان بـ ـــرد مي ــن گـــــ ــتان م   گلس
  

ـــود      ـــردان ب ــون گــــ ــه خ ــرابم هم   ش
  

ــه داري    ــا از ك ـــوي ت ــر گـ ــو ب ـــژاد ت   ن
  

ـــاد      ــي مب ـــه گيت ــژادت ب ــام و ن ـــه ن   كـ
  

  

  )216: همان(  

ـــوي  ــاهت بگـــ ــت شـ ــتاده را گفـ   فرسـ
  

ــوي       ــابي مج ــز ني ــه هرگ ــزي ك ــو چي   ت
  

ـــاه    ــه آوردگــ ــردا ب ـــه ف ــي كـــــ   ببين
  

  چگونـــه بـــــود جنــــگ زابـــل سپــــاه  
  

ــگ  ـــان جن ــا پهلوانـ ـــه ب ــي كــــــ   ببين
  

  چگونــه زنــم گــرز و كوپـــال و چنــگ      
  

  

  )212: نهما(  

، 244، 194، 163، 152، 145نامه صفحات  براي مطالعة برخي ديگر از موارد مفاخره به بهمن
   .مراجعه شود 562، 533، 502، 495، 465، 357، 279، 268، 249، 245
  

  نامه نيايش

برآمده از احساسـات و احـوال درونـي     اي ديگر از شعر غنايي و نامه، گونه نامه يا مناجات نيايش
و  هاي منظوم يا منثوري است كه در آنها شاعر يا نويسنده با تضرع نوشته«نامه  نيايش. است آدمي

به ديگر سـخن،  . شود بختي به او متوسل مي جويد و براي رسيدن به نيك زاري از خداوند ياري مي
را نامـه   هـاي بهمـن   نيـايش  .)1369: 1381جـوان،  ( »نيايش ارائه نيازهاي انسان در نزد خداوند است
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مـورد   16در اين منظومه بـه  . )1(توان به دو دستة نيايش سپاس و نيايش خواهش تقسيم كرد مي
 8بيت و  34مورد نيايش خواهش در  8هاي بهمن نامه  از نيايش. خوريم بيت بر مي 57نيايش در 

لحن و زبان ابيات حماسي اسـت و هـيچ واژة تـازي در     .بيت است 23مورد نيز نيايش سپاس در 
  : ت به كار نرفته استابيا

ــاك   ـــداوند پـ ــت اي خــ ــد و گفـ   بناليـ
  

ــرس   ــو جــاي ت ــاك ا ز ت ــد و ب   ســت و امي
  

ــتدي    ـــن بس ــاهي ز مـــ ــت ش ــر تخ   اگ
  

ــدي    ــواهي بـ ـــرا داد خـ ــي مـــــ   ز گيتـ
  

ــاي و آرام ده    ـــرا جـ ــهري مـــ ــه شـ   بـ
  

  ببخشـــاي و بـــر دشـــمنم كــــــــام ده  
  

  

  )114: 1370ايرانشاه، (  

  تـن بشسـت  هم اندر شـب آن يـل سـر و    
  

ــت    ــاي جسـ ـــي جـ ــايش يكـ ــر نيـ   ز بهـ
  

ـــار  ــاي كردگ   همــه شــب همــي گفــت ك
  

ــار     ـــرا كامك ــين مــ ــدين ك ــردي ب ــو ك   ت
  

  دلــم گشــت خرســند و از تــو ســپاس    
  

ــي   ــو نيكـ ـــي تـ ــده نيكـ ــناس ده و بنـ   شـ
  

  

  )279: همان(  

، 349، 278، 277، 183، 130، 108، 60نامـه صـفحات    براي مطالعة ديگر مـوارد بـه بهمـن   
  . مراجعه شود 558، 547، 544، 525، 518، 513، 421

  

  هجو و نكوهش

نكوهيدن، شمردن معايب «هجو به معني  ،در لغت. هجو واكنشي در برابر رنجش و خشم است

در تعريفـي ديگـر    .به كار رفته اسـت  )ذيل هجو: 1377 ،دهخدا( »كسي، دشنام دادن كسي را به شعر

هجـو   -خواه به ادعا و خـواه بـه حقيقـت    -ي يك چيزهاي وجود بر زشتي تأكيدهر گونه تكيه و «

هـاي گونـاگوني از هجـو     نظران ادبي تعريف منتقدان و صاحب .)52: ب 1372شفيعي كدكني، ( »است

هجـو عبـارت اسـت از توصـيف ناسـزا و مـذمت و       «: توان گفـت  در تعريفي كلي مي. اند ارائه كرده

هاي پيدا و پنهان كسـي، نفـي    مايي عيبن بدگويي از مطلوب و محبوب كسي، بر شمردن و بزرگ
... انگيزه شاعر در هجو، رنجش و غضـب و حسـادت و   .)30: 1380نيكوبخـت،  ( »مكارم و تحقير كسي

گمان در آثار حماسي، هجو از آن گونه كـه سـوزني، منجيـك، انـوري و ديگـر شـاعران        بي .است
هـاي روحـي و    د و دليـر بـا توانـايي   چرا كه حماسه ميدان پهلوانان نيرومن. اند، جايي ندارد سروده

  . گو انگيز است نه عرصة درماندگان و ضعيفان زشت جسمي شگفت
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نامه نيز مانند ديگر آثار حماسي محـل برخـورد و تقابـل نيروهـاي خيـر و شـر اسـت و         بهمن
آميـزي خطـاب بـه يكـديگر بيـان       هاي توهين هاي داستان به دليل خشم و رنجش، واژه شخصيت

گفتني است كه هجو و نكوهش موضوعي . آيد ها نيز هجو به شمار مي اين گونه واژه بيان. كنند مي
بـر همـين اسـاس،    . كنـد  شخصي است و شاعر به سبب رنجش از ديگـران، اقـدام بـه هجـو مـي     

توان جزء مقولة هجو و نكوهش بـه شـمار    هاي ذكر شده در اين مقاله را با اندكي تسامح مي نمونه
رگ،  هايي مانند بـد  واژه خوريم كه دشنام بيت بر مي 97مورد هجو در  69ه در اين منظومه ب. آورد

بسـامد  . شـود  بن، فرومايه و مانند اينها را شامل مي كيش، ديوچهر، بي گهر، زشت زاد، بد نژاد، ديو بد
هاي تازي در ابياتي كه محتواي هجو دارند، بسيار اندك است كه قـدمت زبـان ايـن ابيـات را      واژه

  : و در تناسب با متن حماسي است موجب شده
ــت    ــور بخ ــدرگ ش ـــاي ب ــت ك ــدو گف   ب

  

ــو را تــاج و تخــت        ــد همــي مــر ت   نزيب
  

ــا      ــن جف ــو از م ــدي ت ــه دي ــا چ ــو ت   بگ
  

ــي       ــو اي ب ــاي ت ــه ج ــردم ب ــه ك ــا چ   وف
  

  

  )392: 1370ايرانشاه، (  

ــو   ــن ســگ دي ــت اي ــتور گف ــه دس ــر ب   چه
  

ــر     ــا روي مهـ ــه مـ ــودن بـ ــد نمـ   نخواهـ
  

ـــا   ــگاليم كــــ ــاره س ــه چ ــدچ ــژاد ن ب   ن
  

ــردد ز داد     ــردد بگــ ــروز گــ ــو پيــ   چــ
  

  

  )481: همان(  

، 163، 141، 108، 88، 35 نامـه صـفحات   بـه بهمـن   ،براي مطالعة برخي ديگر از موارد هجـو 
ــه 574، 558، 535، 513، 488، 480، 456، 414، 372، 356، 317، 263، 202، 180  مراجعــ
  . شود

مـورد   13نامه بـه   در بهمن. معاني هجو استنكوهش و سرزنش از  ،تر گفته شد كه پيش چنان
ايـن گونـه مـوارد    . آميز به كار نرفته است خوريم كه در آن واژة توهين بيت بر مي 77نكوهش در 

  : نكوهش به شمار آمده است
  ز يــزدان و از مــن تــو را شــرم نيســت    

  

  بـــه چشـــم انـــدرت هـــيچ آزرم نيســـت  
  

ــد   ــه بن ــواهي ب ــرد خ ــي ك ــا را هم ــه م   ك
  

  ز تـــو را پــــــر گزنـــدنبـــوديم هـــــرگ  
  

  از آن پــس كــه پروردمــت بــــر كنــار    
  

ــج    ــي رنـ ــار  بسـ ــن از روزگـ ـــدم مـ   ديـ
  

  ســزاي مــن ايــن بــود و پــاداش ايــن     
  

ــن     ــا داد و ديـ ــاه بـ ــنگدل شـ ــي سـ   زهـ
  

  

  )204: همان(    
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، 337، 320، 258، 156، 152، 112، 63نامـه صـفحات   نكوهش به بهمن ضعبراي مطالعة موا
  .، مراجعه شود567، 499، 492، 431، 422
  

  گيري نتيجه

هاي ادب غنـايي شناسـايي شـده اسـت كـه در       عناصراز  نموددر بررسي اين منظومه، دوازده 
درصـد از كـل ابيـات منظومـة حماسـي       16ايـن تعـداد،   . شـود  بيت را شامل مـي  1650مجموع 

كنـي و  اف نامـه بـراي گـره    هـاي عاشـقانه در منظومـة بهمـن     داستان. دهد نامه را تشكيل مي بهمن
ايـن  . گشايي در روايت و نيز ايجاد تنوع و تلطيف خشونت حماسه به كـار گرفتـه شـده اسـت     گره

مـورد داراي بيشـترين    69موضوع غنـايي هجـو بـا    . ها داراي لحن و زبان حماسي هستند داستان
هجو ناشي از تقابل افراد است در اين منظومه نيز با توجـه بـه محـور اصـلي آن كـه      . بسامد است

هاي بسياري جريان دارد كه حاصل آن بسامد بـالاي هجـو    جويي است كشمكش و درگيري قامانت
 عربيهاي  وجود واژه. مورد از حيث تعداد جايگاه دوم را دارد 48هاي اين منظومه با  مفاخره. است
در  ضـع مو 47تقاضا و درخواست بـا  . ت زبان در ابيات مربوط به اين گونة غنايي كاسته استواز ق
تقاضاي  ،كند آنچه درگونة غنايي درخواست در اين منظومه جلب توجه مي. يگاه سوم قرار داردجا

توانـد نشـانة افـول روحيـه      اند كه مـي  مادي پهلوانان حماسه در برابر خدماتي است كه انجام داده
گفتني است كه شاعر اين منظومه، سلطان محمد بـن  . باشد حماسي در جامعة روزگار سلجوقيان

هـاي ملـي و    وتاز اين حاكم بيگانه بـراي او يـادآور حماسـه    اه سلجوقي را مدح گفته و تاختملكش
اغلـب موضـوعات غنـايي در ايـن منظومـه داراي لحـن و زبـان        . سرايي بوده اسـت  انگيزة حماسه

توان گفت كه اين منظومه داراي وحدت لحـن اسـت و مختصـات     در مجموع مي. حماسي هستند
  .ده استشرعايت در آن حماسه است، سبك خراساني كه زبان 

  

  نوشت پي

هاي  نيايش »نيايش در شاهنامة فردوسي« استاد ارجمند آقاي دكتر محمدرضا راشد محصل در مقالة .1

، 1كتاب پاژ، شماره : ك.ر .اند تقسيم كرده شاهنامه را به دو دستة نيايش خواهش و نيايش سپاس
  .1369زمستان 
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  .در تناسب با متن استبسامد موضوعات غنايي . 1
  

  
  
بـه  . گشايي در پيرنـگ ايـن اثـر دارد    افكني و گره اي در گره هاي عاشقانه نقش برجسته داستان. 2

  .همين سبب نسبت به ديگر موضوعات غنايي بسامد بيشتري دارد
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  .نامه بر پاية تعداد ابيات بسامد موضوعات غنايي در منظومة بهمن .3
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  منابع 

 .اهواز، نشر جهاد دانشگاهي سرايي در ادبيات فارسي، مرثيه) 1369( امامي، نصراالله
  .كرمان، دارالهدي مفاخره در شعر فارسي،) 1383(خراساني، احمد  اميري

 . علمي فرهنگيانتشارات تهران،  نامه، تصحيح رحيم عفيفي، بهمن) 1370(الخير  ايرانشاه بن ابي
وزارت فرهنـگ و  انتشـارات  دوم، تهـران،  چـاپ   مة ادبي فارسـي، نا فرهنگ، »سوگندنامه«) 1381(برزگر، حسين 

  .ارشاد اسلامي
وزارت فرهنـگ و ارشـاد   انتشارات دوم، تهران، چاپ  مة ادبي فارسي،نا فرهنگ »نامه نيايش«) 1381(جوان، مريم 
  .اسلامي
تهـران،   جنـوردي، المعارف بزرگ اسـلامي، زيـر نظـر كـاظم موسـوي ب      ، دائره»الشكوي بث«) 1381(دادبه، اصغر 

  .المعارف بزرگ اسلامي بنياد دائرهانتشارات 
  .دانشگاه تهرانانتشارات دوم، تهران، چاپ  نامه، لغت) 1377(اكبر  دهخدا، علي

وزارت فرهنـگ و  انتشـارات  دوم، تهـران،  چـاپ   مة ادبي فارسي،نا فرهنگ »طنز«) الف1381(ربيعيان، محمدرضا 
  .ارشاد اسلامي
وزارت فرهنگ و ارشاد انتشارات دوم، تهران، چاپ  مة ادبي فارسي،نا فرهنگ »نعت« )ب1381( --------------

  .اسلامي
  .سوم، مشهد، آستان قدس رضويچاپ  انواع ادبي،) 1370(رزمجو، حسين 

  . دوم، شيراز، نويد شيرازچاپ  انواع شعر فارسي،) 1380(فسايي، منصور   رستگار
  . سوم، تهران، هيرمندچاپ  اسماعيل فلزي،  مش، ترجمه محمدحماسة گيلگ) 1388( .ك .ساندارز، ن

چـاپ   دوم، لـد سليم، ج دانشنامه جهان اسلام، زير نظر سيد مصطفي مير »الشكوي بث«) 1375(سرامي، قدمعلي 
  .المعارف اسلامي دوم، تهران، بنياد دائره

ش ادب فارسي، سال هشتم، شماره رشد آموز »انواع ادبي و شعر فارسي«) الف1372(رضا  شفيعي كدكني، محمد
  .33و  32

  .تهران، سخن فروش، مفلس كيميا) ب1372( --------------------
  .پنجم، تهران، اميركبيرچاپ  سرايي در ايران، حماسه) 1369(االله  صفا، ذبيح

 و ارشـاد  وزارت فرهنـگ انتشارات دوم، تهران، چاپ  مة ادبي فارسي،نا فرهنگ »اعتذار«) 1381(عباسپور، هومن 
  .اسلامي

  .مقدمه بر بهمن نامه، اثر ايرانشاه بن ابي الخير، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي) 1370(عفيفي، رحيم 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد   انتشـارات  دوم، تهـران،  چـاپ   مة ادبي فارسي،نا فرهنگ »مدح«) 1381(مقدسي، مهناز 

  .اسلامي
  .دوم، تهران، زرينچاپ  سي،شعر و ادب فار) 1364(العابدين  مؤتمن، زين

  .تهران، دانشگاه تهران هجو در شعر فارسي،) 1380(نيكوبخت، ناصر 
  .تهران، معين مدح، داغ ننگ بر سيماي ادب فارسي،) 1374(پور، نادر  وزين

تهـران،   دانشنامه زبان و ادب فارسي، به سرپرستي اسماعيل سعادت، »الشكوي بث«) 1384(جعفر  ياحقي، محمد
  .ستان زبان و ادب فارسيفرهنگ


